
گویی  تناقض  سجادپور-  سیدخلیل 
های متهم به قتل نوجوان کرولال مشهدی 
درباره انگیزه جنایت، به جایی رسید که 
او در آخرین جلسه بازپرسی مدعی شد 

هنگام قتل دچار جنون آنی شده است! 
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
عصر ششم اسفند سال گذشته، یکی از 
اعضای شورای اسلامی روستای قازقان 
) از توابع مشهد( هنگام عبور از تپه های 
اطــراف روستا، ناگهان جسد خون آلود 
نوجوانی را مشاهده کــرد که کنار لوله 
های پلاستیکی انتقال آب افتاده بود. 
طولی نکشید که خبر کشف جسد پلیس 
و تعداد زیادی از اهالی روستا را به محل 
مذکور کشاند و مشخص شد جسد مربوط 
به نوجوان کرولال 14 ساله تحت پوشش 
بهزیستی است که از شب قبل گم شده و 
پدرش صبح روز بعد ماجرا را به پاسگاه 

انتظامی اطلاع داده بود.
دقایقی بعد با گزارش نیروهای انتظامی، 
ــژه قتل عمد مشهد به همراه  قاضی وی
گروهی از کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی عازم محل کشف 
تحقیقات  ترتیب  بدین  و  شدند  جسد 
قضایی در حالی ادامــه یافت که بررسی 
های مقدماتی نشان داد: نوجوان مذکور 
ــراد ناشناس قرار  مــورد هجوم فــرد یا اف
گرفته و ضارب گلوی او را به طرز دلخراشی 
بریده اســت. در ادامــه تحقیقات صفحه 

شکسته کیلومتر شمار و قاب کله چراغ 
یک دستگاه موتورسیکلت نیز در محل 
پیدا شد که نشان می داد احتمالا نوجوان 
14 ساله )مقتول( با موتورسواران درگیر 
شده است و آن ها در یک نزاع خونبار وی 

را به قتل رسانده اند.
گــزارش روزنامه خراسان 
حاکی است: با این سرنخ 
مهم، رصدهای اطلاعاتی 
کارآگاهان اداره جنایی با 
صدور دستورات محرمانه 
ای از ســوی قاضی دکتر 
ــه ســوی  ــادق صــفــری ب صـ
جوان 22 ساله ای به نام 
»سجاد- ب« کشیده شد 
که آثار موتورسیکلت وی 
وجــود  جنایت  صحنه  در 
داشــت. بنابراین گروهی 
تخصصی از کــارآگــاهــان 
بــا نــظــارت سرهنگ ولی 
ــره قتل  نجفی )رئیس دای
تحقیقات  آگــاهــی(  عمد 
در  را  ای  ــرده  ــ ــت ــ ــس ــ گ
روستاهای اطــراف بخش 
رضویه مشهد آغاز کردند تا 
این که حدود 17 روز بعد، 
متهم به قتل فراری وقتی 

خود را در تنگنای محاصره پلیس دید، به 
ناچار تسلیم قانون شد و به قتل »رضا- ع« 

)نوجوان کرولال( اعتراف کرد.
»سجاد- ب« در اولین جلسه بازپرسی 
مدعی شد نوجوان مذکور به دلیل مصرف 
مشروبات الکلی حال طبیعی خود را از 
دست داده و به روی من چاقو کشید  من 
هم قصد داشتم چاقو را از دست او خارج 

کنم که  ناگهان به طور اتفاقی تیغه چاقو به 
زیر گلوی او خورد و آن را شکافت.

متهم 22 ساله در ادامــه تحقیقات و در 
حالی که ادعا می کرد قصد کشتن »رضا- 
ع« را نداشته است به قاضی صفری گفت: 
بود  عروسی  مجلس  روستا  در  شب  آن 
که رضا از من خواست او را کنار تپه های 
اطراف روستای قازقان برسانم. به همین 
دلیل سوار بر موتورسیکلت شدیم به مکان 
مد نظر رفتیم آن جا او بطری مشروب را 
از داخــل پیراهنش بیرون آورد و به من 
ــرار کــرد که با او مشروب بخورم  هم اص

ولــی من گفتم که توبه کــرده ام و دیگر 
قصد مشروب خوری ندارم! اما او بعد از 
نوشیدن مشروب، با من درگیر شد که این 

حادثه رخ داد.
ــه  ــام بــنــابــر گــــزارش اخــتــصــاصــی روزن
خراسان، متهم به قتل با این اظهارات در 
حالی به مخمصه تناقض 
ــه قاضی  ــاد ک ــت گــویــی اف
دادســـرای   208 شعبه 
عمومی و انقلاب  از وی 

پرسید اگر به طور اتفاقی 
چــاقــو گــلــوی آن نــوجــوان 
ــرا با  را شــکــافــت پــس چـ
ــس تماس نگرفتید  اورژان
موتورسیکلت  بــا  را  او  یــا 
نبردید؟  بیمارستان  بــه 
یـــا حـــداقـــل چـــرا اهــالــی 
روستا را در جریان حادثه 
از  پس  متهم  نگذاشتید؟ 
لحظاتی سکوت ادامه داد: 

من ترسیده بودم! ...
متهم  ــال  ــ ح هــمــیــن  در 
همچنان  ــه  ک ســالــه   22
ــرداب تناقض گویی  در گ
هایش دســت و پا می زد، 
ــاگــهــان ادعــــای تعرض  ن
جنایت  ایـــن  ــزه  ــی ــگ ان را 
وحشتناک بیان کرد و به قاضی ویژه قتل 
عمد گفت: من هم در کنار آن نوجوان 
مقداری مشروبات الکلی مصرف کردم به 
طوری که حال طبیعی خودم را از دست 
دادم در این شرایط بود که او به قصد تعرض 
و با چاقو به سوی من حمله ور شد که ضربه 
ای نیز به سرم زد ولی من چاقو را از وی 

گرفتم و ضربه ای به زیر گلویش زدم! 
اما این ادعا نیز او را در حالی به مخمصه 
قضایی انــداخــت که قاضی پرسید اگر 
حال طبیعی نداشتی، پس چگونه سوار 
موتورسیکلت شدی و از محل فرار کردی؟ 

به گزارش روزنامه خراسان، متهم که دیگر 
پاسخی برای این ادعا نداشت به سکوت 
خود ادامه داد تا این که در آخرین جلسه 
بازپرسی و در ادامه تناقض گویی هایش 
مدعی شد: هنگام وقوع قتل، من دچار 
جنون آنی شدم و نفهمیدم که چه می کنم! 

با این حال قصد قتل او را نداشتم! 
در همین حال قاضی دکتر صادق صفری، 
نظر کارشناسی پزشکی قانونی را به وی 
نشان داد که در آن سلامت روانی متهم 
به قتل تایید شده و پزشکان متخصص او 

را مسئول اعمال خویش دانسته بودند! 
از سوی دیگر نیز استدلال های قضایی 
هیچ راه گریزی را برای انکار این جنایت 
وحشتناک باقی نگذاشته بود به همین 
با  مشهد،  عمد  قتل  ــژه  وی قاضی  دلیل 
استناد به مواد قانونی و انجام تحقیقات 
این  کیفرخواست  قــضــایــی،  گــســتــرده 
پرونده جنایی را پس از آن صادر کرد که 
»سجاد- ب« جزئیات صحنه قتل نوجوان 
کرو لال را در حضور وی و سروان اسماعیل 
عظیمی مقدم ) افسر پرونده( به طور عملی 
بازسازی کرد و چگونگی ارتکاب جنایت 

را شرح داد.
در خور یادآوری است: این پرونده جنایی 
پس از تایید نماینده دادستان مشهد، به 
دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال 
شد و متهم به زودی پــای میز محاکمه 

می نشیند.
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در امتداد تاریکی

11 سال مجازات وحشتناک!  
حدود 11 سال از زندگی مشترکم می گذرد اما فقط به دلیل این که دو 
هفته ارتباط و دوستی قبل از ازدواج با همسرم داشتم او به من سوء ظن 
دارد و مدعی است همان گونه که در آن زمان با او رابطه دوستی برقرار 
کردم الان هم می توانم با جوان نامحرم و غریبه دیگری ارتباط داشته 

باشم به همین دلیل مرا به گونه ای مجازات می کند که ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن 30 ساله که پسر 4 ساله ای 
را در آغوش می فشرد با بیان این که 11 سال است مانند یک زندانی به 
زندگی مشترکم ادامه می دهم اشک ریزان درباره سرگذشت خود به 
مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی مشهد گفت: پدرم 
کارگر ساده ای است که در یکی از ادارات نیمه دولتی کار می کند و من 
اولین فرزند خانواده هستم که تا مقطع دیپلم درس خواندم اما از همان 
دوران کودکی و نوجوانی، دختر آزادی بودم و هیچ کس برای نوع پوشش 
یا رفتارهایم مرا سرزنش نمی کرد. به همین علت همواره با مانتو در 
کوچه و خیابان تردد می کردم و هیچ وقت چادر نپوشیدم. البته مقداری 
از موهایم را نیز به خاطر جلوه های زیبایی در دوران نوجوانی، بیرون 
از روسری می گذاشتم و این رفتارها را طبیعی می دانستم حتی پدر و 
مادرم اجازه می دادند بعضی از شب ها را در منزل یکی از دوستانم به سر 
ببرم که همکلاسی ام بود و در محله ما زندگی می کرد. در واقع خانواده 
ام به رفتارهای دوران نوجوانی ام ایرادی نمی گرفتند و من با هرکدام از 
دوستانم که ارتباط داشتم، بیرون می رفتم تا این که تحصیلاتم در مقطع 
دبیرستان به پایان رسید و با راهنمایی مادرم که دختر باید هنری داشته 
باشد به کلاس های ترمه دوزی رفتم. آن جا با »وحیده« که مربی ترمه 
دوزی بود آشنا شدم و ارتباط صمیمانه ای بین ما شکل گرفت تا حدی که 
او مرا برای برادرش خواستگاری کرد و قرار شد من و اسماعیل یکدیگر 
را در حضور خواهرش ملاقات کنیم. خلاصه این دیدارهای پنهانی 
حدود 2 هفته ادامه یافت و در این مدت من و اسماعیل چندین بار با هم 
بیرون رفتیم تا با اخلاق و رفتار یکدیگر بیشتر آشنا شویم. مادرم نیز نظر 
خاصی نداشت و معتقد بود که باید شوهر آینده ام را خودم انتخاب کنم. 
بعد از این ارتباط های تلفنی و دیدارهای خیابانی، اسماعیل تاکید کرد 
که چون خانواده اش تعصب خاصی به نوع پوشش دارند من باید »چادر« 
بپوشم! و او هم قول داد سیگار را ترک کند! بالاخره خانواده اسماعیل 
به خواستگاری ام آمدند ولی من در همان جلسه خواستگاری به او گفتم 
من با هیچ کس تاکنون ارتباط نداشته ام، مبادا برای همین دو هفته 
دیدارهای پنهانی، به من بدبین شوی! و مشکلی در زندگی ما به وجود 
بیاید! آن شب »اسماعیل« تاکید کرد که یک زندگی سراسر از عشق و 
محبت برایم می سازد.خلاصه با این قول و قرارها زندگی مشترک ما در 
حالی آغاز شد که من هم به قولم عمل کردم و از آن روز به بعد با »چادر« 
به بیرون از منزل می رفتم! ولی با این حال دیگر حتی نمی توانستم با 
برادرم شوخی یا روبوسی کنم چرا که »اسماعیل« ناراحت می شد و تا 
مدت ها با من قهر می کرد. وقتی ماجرا را برای مادرم بازگو کردم او با 
نصیحت مادرانه گفت: همه مردها غیرتی هستند، آرام آرام باید اعتماد 
همسرت را جلب کنی! در همین روزها بود که دخترم را باردار شدم و تا 
مدتی شاهین خوشبختی را بر شانه ام احساس می کردم ولی رفتارهای 
»اسماعیل« نه تنها تغییر نکرد بلکه سوء ظن های او بیشتر شد تا جایی که 
اجازه نمی داد حتی برای بررسی سلامت جنینم نزد پزشک بروم دیگر 
اسماعیل اعتمادی به من نداشت و اجازه خروج از خانه را هم نمی داد 
او مدعی بود همان گونه که با او قبل از ازدواج رابطه داشتم به راحتی با 

افراد غریبه دیگر هم ارتباط برقرار می کنم! 
او هیچ گاه مرا کتک نمی زد اما با نیش و کنایه و حرف هایش به شدت 
مجازاتم می کرد در این شرایط دخترم به دنیا آمد اما یک هفته بیشتر 
زنده نماند و جان سپرد. بعد از این ماجرا »اسماعیل« دچار افسردگی 
شد اما بدبینی هایش پایانی نداشت تا این که دوباره باردار شدم و پسرم 
به دنیا آمد ولی رفتارهای »اسماعیل« سخت گیرانه تر شد. حالا او 
دوربین مخفی در خانه نصب می کرد و گوشی تلفن مرا نیز با خودش می 
برد و مدام آن را بررسی می کرد تا با کسی ارتباط نداشته باشم. در این 
مدت نزد مشاور هم رفتیم و او گفت در طول 11 سال زندگی مشترک 
هیچ گاه رفتار ناشایستی از من ندیده است ولی باز پاسخ می داد که 
همسرم زنی زرنگ است و طوری ارتباط هایش را پنهان می کند که من 
نتوانم این ماجرا را آشکار کنم! اکنون نیز 11 سال است که به سختی 

مجازات می شوم و هیچ چاره ای ندارم ...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: بررسی های روان 
شناختی و اقدامات مشاوره ای این پرونده با صدور دستوری ویژه از 
سوی سرگرد » جواد یعقوبی« )رئیس کلانتری طبرسی شمالی مشهد( 

در دایره مددکاری اجتماعی کلانتری آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

  ۲۰۰کیلو  شیشه و هرویین  
در یک  منزل روستایی  کشف شد   

 توکلی -در عملیات مشترک  پلیس رفسنجان و    
البرز  بیش از ۲۰۰ کیلو مواد روان گردان شیشه ، 

هرویین و تریاک   کشف شد.
 به گزارش  خراسان ،فرمانده  انتظامی رفسنجان   
سرهنگ اکبر نجفی در تشریح این خبر  بیان کرد :   
به دنبال  دریافت خبری از مرکز عملیات استان البرز 
مبنی بر این که یک قاچاقچی در یکی از روستاهای 
رفسنجان به نگهداری و توزیع مواد مخدر اقدام می‌ 
کند موضوع به طور ویژه در دستور کار  نیروهای  
پلیس مبارزه با مواد مخدر  قرار گرفت . سرهنگ 
اکبر نجفی ادامه داد :  در این زمینه ماموران با زیر 

نظر قرار دادن منزل متهم موفق به شناسایی محل 
نگهداری مواد مخدر شدند که پس از کسب دستور 
قضایی منزل مد نظر تحت بازرسی قرار گرفت . وی 
تصریح کرد :  در بازرسی از این محل ۱۵۱ کیلو 
شیشه، ۵۶ کیلو هرویین و مقداری  تریاک کشف 
ــک   متهم دستگیر و به  شــد ، کــه درایـــن زمینه ی
همراه   خودرو نیز به مقر انتظامی منتقل شد . این 
مسئول انتظامی  با بیان این که در این عملیات در 
ــواع مــواد مخدر کشف  مجموع ۲۲۱ کیلو گــرم ان
شد خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به 

دستور مقام قضایی روانه زندان شد . 

 زلزله4.9  ریشتری خوی و سراب 
را لرزاند 

زلزله نسبتا شدیدی شهرستان خوی و سراب 
را لرزاند و در شهر تبریز نیز احساس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته  زمین 
لرزه نسبتاً شدیدی سراب  وخوی را لرزاند و 

در تبریز نیز احساس شد. 
ایــن زمین لــرزه در شهر تبریز باعث تــرس و 

وحشت مردم شد.
بزرگی این زمین لرزه 4.9 ریشتر و محل وقوع 

آن حوالی خوی اعلام شد. 
طول جغرافیایی این زلزله 47.54، عرض 
جغرافیایی آن 97.72 و عمق زمین‌لرزه 8 

کیلومتربودکه تا لحظه وصول این خبر هنوز 
از خسارت‌های احتمالی گزارشی ارســال 

نشده است.

اختصاصی خراسان جزئیات جدید از پرونده قتل نوجوان کرو لال 

ادعای جنون آنی در آخرین جلسه بازپرسی! 
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

        متهم به قتل چگونگی  جنایت  را در حضور قاضی  صفری تشریح کرد    

        صفحه کیلومتر شمار و قاب کله چراغ موتور سیکلت در صحنه جنایت    

        متهم 


